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As an inspiring case, history has always played a great role in improving 

the imagination of authors. In the meantime, sometimes the past is not only 

a remnant of history and its adaptive role, but it has come to life again and 

so interchanged into the present so that it is very difficult to separate its 

borders. Current authors have realized that today's events reflect past 

events that, despite their actors, must be seen as flowing events. Hallaj and 

his well-known story is among the stories which inspired Maqbul-al-Alavi, 

Saudi author, to review this event through the lens of a recurring flow and 

thought. Thus, he used non-fiction and chronicle for the event of Hallaj 

and combines that with a contemporary story through nested stories and 

using his unique technical strategies. He intends to release Hallaj and his 

event from a historical character and generalize it in a continuous current 

stature. in this study, we intend to assess the success of the author in 

defining this historical event in a descriptive method based on the 

mentioned model of narration. The result of the research shows that non-

fiction and its documentation of the characters of Hallaj narration, along 

with techniques such as using directed angles of view, direct and indirect 

comparisons of the characters, using nonlinear narration, and direct 

interpretations of the author. It has integrated the narrative and 

successfully fulfilled the goals of the Al-alawi in introducing Hallaj and 

the characters of his event as a continuous stream. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
63/55/5611 

 پذیرش:

31/36/5033 

 گاه ن میان،در ای. ازپروری خیال نویسندگان ایفا نموده استبشگرف در  یبخش، همواره نقشای الهامصفحه ةمثابتاریخ به

 های آنتند که تفکیک مرزمیو چنان در حال  گرفتهبلکه دوباره جان  است؛ ز تاریخمانده ا گذشته نه فقط برگی به جای

 اند که فارغ ازانعکاسی از وقایع گذشته ،اند که رویدادهای کنونینویسندگان امروز نیک دریافتهسازد. دشوار می را 

مله وقایعی از ج ،گیر اوحلاج و روایت عالم .یابندسریان مینگریست که پیوسته بدان جریانی  ةباید به دید آن، رانگکنش

 در ةیک جریان و اندیش ةدریچاز  ،یک رویداد تا فارغ از هرا برآن داشتسعودی  ة معاصر، نویسنديمقبول العلواست که 

 ارینگو ماجرای حلاج را واقعشده  بر مرکب ناداستان سوار ،"الحلاج یف  طَ"در  ،بدین ترتیب ؛بنگرد نابد حال تکرار

وی درصدد است تا با این شیوه از روایت، حلاج  ؛آمیخته استاز معاصر درروایتی با آن را  روایت تودرتو ةکرده و با شیو

ر اساس این ب است تا برآنحاضر جستار  .و در قامت جریانی پیوسته تعمیم دهد برهاندصیت تاریخی خرا از قالب یک ش

لی بررسی تحلی -سازی از این واقعة تاریخی، به شیوة توصیفیرا در جریان پردازی، میزان موفقیت نویسندهمدل از روایت

های روایت حلاج، در های آن از شخصیتد که گشودن خط ناداستان و مستندنگاریدهپژوهش نشان میة نتیج .نماید

ز روایت ، استفاده اهامند، تناظرهای مستقیم و غیرمستقیم شخصیتهایی چون استفاده از زوایایِ دید جهتکنار تکنیک

را در معرفی حلاج و  يتند که اهداف العلوهای مستقیم نویسنده، دو روایت را درهم میغیرخطی و نیز معناگشایی

 است. های رویدادش به عنوان جریانی فراتاریخی، به صورت موفقی برآورده ساختهشخصیت

 .يان طیَفْ  الَحَْلاّج، مقبول العلورم، لاجـتان، روایت تودرتو، حسناداداستان،  :کلیدی کلمات 

 ةویمعنامند داستان و ناداستان با کاربست ش یختگیآم یبررس (.1000) قهرمانی ، علی. فرهنگ دوست، امیر: استناد

 پاییز، چهل و پنجمهم، دوره جدید، شماره سیزدسال ،  اَلْحَلّاج از مقبول العلوی ف یْتودرتودر رمان طَ تیروا
 .11-20،ص1000
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 . مقدمه5

 اشته،برافر قد آن در ادبیات که بستری بسان تاریخ و یتاریخ رویدادهای از ایآیینه عنوان به ادبیات

نچه امروزه آمرزهایشان ناگسستنی است.  دارند که گاه یکدیگر با تنگاتنگی ارتباط و مشترک سرنوشتی

 است یهایها و جریانایدئولوژی از آن   وارگی دهد، آیینهناپذیر با ادبیات قرار میدر پیوندی جداییرا  خیتار

نویسان مهیا داستان را برای مناسبی  از تاریخ، فرصت این قرائت .است  بسته نقش آن بر ادوار گوناگون در که

 .ساخته تا بدان فراتر از یک رویداد و در قالب یک جریان و فلسفه بنگرند

آن  اداستان ب تیکه رواقالبی انتخاب های امروزی درآمیخت، برای آنکه بتوان تاریخ را در قاب داستان   

 هی است کاچهیدر مثابةبه ،تیروا ةویچراکه هر ش؛ العاده برخوردار استفوق یتیاز اهم ردیگمی شکل

ای هاز جمله شیوه "ناداستان "در این راستا،  ببخشد؛ یماندگار و واقع ،لیاص ایوجههبه داستان،  تواندیم

در ایی رو هایقالب تر از دیگرکمرنگ، ای که خیالشیوهشود؛ کارگرفته می است که امروزه به پرمخاطبی

 از دور هب تا کوشدمی داستان عناصر تمامی کارگیریبه شیوه با این در نویسنده. کندمی نقش ایفایآن 

 مستندنگاری، مسیل را از خوانندگان ها،ناداستان .دهد ارائه تاریخ هایبرهه از روشن تصویری جانبداری،

یار نویسی بسدنیای داستان درجهت  بدین؛ سازدرو میبهرو از رویدادها یسیارب ماندة مغفول جزئیات با

، این امکان را به "روایت تودرتو"ای از روایت داستانی، تحت عنوان ؛ در این میان، شیوهاندپراهمیت

ر د داستان درآمیزد. در این روش، دو یا سه داستان دهد تا تاریخ را فراتر از یک رویداد درنویسنده می

ها مکمّل افتند. این داستانشده و از نظر زمانی در دو زمان حال و گذشته اتفاق میموازات هم تعریف 

یکدیگرند و تشخیص قصة اصلی و فرعی کار آسانی نیست و گاهی مواقع، تمرکز بر قصة فرعی است که 

 گیرد.محوریت داستان را برعهده می

 با ،(لاجطَیْفُ اَلحَ ) ترین اثر خود؛ یعنیعربستانی، در تازه معاصر ازپردداستان م(، 1612) 1يالعلو مقبول   

ان با خوانندگ این اثر، گیرد. درمی ماجراجویانه را به ماجرای حلاج در پیش  سفری ناداستان، کاربستی از

با  د. روایتشونرو میتوزی است، روبههای انسانی که تقابل بین تاریکی و سپیدی، بخشش و کینهک نش

رفته اندیشه و جریان غالب بر آن رفته ها،پنداری عمیق با شخصیتذاتآبژکتیو قراردادن مخاطب و هم

ا کوشد تمی يالعلو آمیزد.دوره را استخراج و با شیوة روایت تودرتو، آن را با داستانی دیگر درهم می

د به عنوان یک جریان و اندیشة ، ماجرای حلاج را با ف رمی جدیداستان درکنار دیگر ابزارهای معنابخش

 درحال تکرار، تعمیم بخشد.

 يلعلوااین جستار برآن است تا پس از تعریفی از ناداستان و شیوة روایت تودرتو، به بیان مختصری از    
رم های ساختاری فو آنچه وی در طیف الحلاج به روایت آن پرداخته، بپردازد و در ادامه به بررسی ویژگی

برگزیده  -سازی از واقعة حلاج و تعمیم آنجریان -ای هدفمند در راستای اهداف اوگونهه بهداستان او ک
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اند، بپردازد تا به این پرسش از تحقیق که روایت تودرتو در تلاقی با داستان و ناداستان چگونه منجر شده

 گردد؟ پاسخی مناسب دهد.سازی از یک رویداد تاریخی میبه جریان

 ژوهش. پیشینة پ5-5

شمار و در قالب چند جستار و پردازی، انگشتگرفته در نگاه به این شیوه از روایتهای صورتپژوهش

های فارسی که به بخشی از مقالة ، در تارنماهای فارسی و عربی موجود است. از معدود پژوهشپادکست

و  دادادیخ الهفضلاز  «رواییهای متن روایی و غیرتبیین تفاوت»ای است با عنوان حاضر نگریسته، مقاله

است که به چاپ رسیده  1561در سال  متن پژوهی ادبیپژوهشی  -که در مجلة علمی طاهری حمید

 -نه مشخصاً نوع ناداستان -نویسندگان در آن صرفاً به تبیین نظری ساختار متون روایی و غیر روایی

ُ»نوشت با عناوین اند. همچنین دو وبپرداخته طيفُ“ُروايةُ »و « الحلاجُفيُجدلُالتاريخيُوالروائيُطيف 
« لثقافةا»الدین و خالد البقالی در تارنماهای به قلم سلمان زین« جُالسردلمقبولُالعلوي..ُالتماهيُوتموُ ”ُالحلاج

نوشت ضمن اشاره به دو خط این دو وب اند؛گشته به زبان عربی نمایه 8080 و 8012 سالدر  «الکتابة»و 

وهش اند. پژهایی از آن را به لحاظ معنایی مورد کنکاش قرار دادهداستانی و تاریخی در طیف الحلاج، فصل

ج را سازی از رویداد تاریخی حلاروایت تودرتو، فرآیند جریان های ناداستان و شیوةحاضر با تبیین مؤلفه

 .های این حوزه، تمایز یافته استترتیب، از دیگر پژوهشدر این اثر داستانی بررسی کرده است و بدین

 . بحث و بررسی6

 های آنناداستان و مؤلفه. 5-6

ادبی  ةشیو یک عنوان به خود، های بسیاره با زیرشاخهاست ک روایی هایشیوه ترینمهم از 8ناداستان

عنوان  بهها است سالبلکه  دنیای نویسندگی نیست؛قالب جدیدی در  این شیوه،پذیرفته شده است. 

ناداستان را . داستانی حضور داردهای مختلف در شکل، نگاری و داستاناز پیوند روزنامهمحصولی 

 ادبی ایهتکنیک از استفاده با واقعی اتفاقات و حقایق بیان»: کرد یفتعر گونهدر یک نگاه این توانمی

 ناداستان (12 :1522کنان، )ریمون.« د نثری تاثیرگذارایجا جهت در نویسینمایشنامه و داستان شعر، مثل:

 هایبه شدت به داده گونه از روایت این است. داده رخ که است واقعیتی برابر در خود دوبارة تعریف

 ملأتواند وجوهی را در آن کشف کند که تاما قدرت زبان نویسنده و تخیل او می ؛قعی پایبند استوا

 سترده،گ تحقیقات با و دهدمی قرار معیار را مفهومی یا پدیده ماجرا، یک نویسندة» ژانر، این در. اندبرانگیز

 او چشم دریچة از خواننده تا دکوشمی روایت از این شیوه در او .پردازدمی مستندنگاری آن به دربارة

 (101: 8016عبدالحکیم، )« است. کرده حس او که کند حس را همانی و ببیند را جهانش

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=165634
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=49636


 21/  25-03، ص5033 بهار، مچهل و سو، دورۀ جدید، شمارۀ دوازدهم فصلنامة علمی لسان مبین)پژوهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سال  

 

  از موضوع تریای است که فهم عمیقبلکه بیان حقایق به شیوه؛ گزارش حقایق نیست ،ناداستان ةوظیف   

او باید  .گویی و پژوهش نیاز داردمهارت قصه به ،نویسنده برای نوشتن ناداستان». به خواننده منتقل کند را

ارش گز ،قول و ها را با نقلحقایق را حفظ کند و آن که صرفاًروی موضوعش تسلط داشته باشد، نه این

آن داشته  ةچیزی فکر کنیم، چه حسی دربار ةچطور دربار که گویندها به ما نمینویسبهترین ناداستان دهد.

قطین، ی) .«دهندها فقط جزئیات ملموس را به ما نشان میآن ،ر ما برانگیخته شودیا چه عواطفی د و باشیم

8018 :121) 

 تمایز داستان و ناداستان .6-5-5

نویسنده » .مدام در رفت و آمدند بین جهان شخصی نویسنده و جهان واقعی روایی، لحاظ به هاناداستان

ک اش را با کمخواننده ،طور که داستانعنی همانافتد؛ یکشف حقیقت به تکاپو می برای در ناداستان

 بهره ثرن روانی و شیوایی ناداستان هم از زد،سامیرهسپار ها و ترفندهایش با خود به جای خاصی تکنیک

اتفاقاتی واقعی مواجه  با اما هوا؛ و حال همان در را خواننده موجود، هایهمة تکنیک کمک با و برده

در  گویی ما ؛آفرینی و دو حقیقت متفاوت دارند جهان دو ،این دو روایت( 102: 8010 مرتاض) .«کندمی

ظر ن ها را داستانی درشویم و این متنها مواجه میفیلم  رمان و بیشتر با ،واقعیت ندارد ةقابی که داعی

 ،ایمشتهات تاریخی که بر دوش ناداستان گذبار سنگین دقت و صحّ ها را از شرّبه همین دلیل آن و گیریممی

ها نوعی از مستند را الگو قرار ها شکلی از تاریخ و فیلمبا اینکه واقعا امکان دارد رمان .کنیمراحت می

 .گیریمدهند، ما باز هم رمان و فیلم را متن داستانی در نظر می

 هب ستاندانا و است وابسته نویسنده ذهن به کاملاً رمان که است این رمان در و ناداستان مهم تفاوت   

 ،5نک   دوریتاز دیدگاه . کنداولی جهان واقعی را از نو روایت می و سازددومی جهان نو می .اهواقعیت

ولی روایت غیرداستانی یک  ؛دارند تمانگفدو عامل قصه و  ،و هم روایت غیرداستانی هم روایت داستانی»

ان به علاوه در ناداست ؛"به دنیای واقعی ارجاع": دیگری هم دارد که داستان فاقد آن است ةکنندعامل تعیین

به ) «.دهد رالشعاع قراتر شود و آن را تحتمهم ،تواند از ارتباط قصه و گفتمانارتباط مرجع و قصه می

 (810: 1562ابوت، نقل از: 

 داستانی هایناداستان در روایت اهمیت. 6-5-6

های دنیا ةدر هم تقریباً ،ما از دنیای واقعی فهمکه باید گفت  در داستان اهمیت ارجاعات تاریخی دربارة

 ،فرض ما بر این است که دنیای داستانی به صورت خیالی ،در واقع ؛بسیار مهم دارد ینقش ،داستانی

ای که مری لوریان با ابداع اصطلاح مقوله ؛کنیمدر آن زندگی می است که واقعاًی دنیای ةشد سازیشبیه

های روایت ةدنیای هم» ،در این اصل ؛داده استود را به خوبی توضیح این فرض خ ،"اصل انحراف کمینه"
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یه یکی این فرض ؛خلاف آن را ثابت کند ،مگر اینکه خود متن ،خود ماست ةمشابه واقعیت زیست ،داستانی

 (120-106: 8010 مرتاض،) .«های روایت استکردن بسیاری از شکاف رهای ما برای پ از روش

کمیک یا  ،های تاریخی در ذات خود تراژیکموقعیت». سازیستعی عملیات قصهنو در واقع تاریخ   

هنگام  هکنگار مایل است معنای خاصی به بعضی از رخدادهای تاریخی ببخشد تاریخ. رمانتیک نیستند

ود شهایی میکاریمتوسل به ریزه ،جورکردن مجموعه رخدادهای موردنظرش با ساختار یک پیرنگ خاص

ت را داستان این فرص ،به تعبیری دیگر ؛سازدمیک یا رمانتیک میک  ،های تاریخی را تراژیککه موقعیت

هویت  ،به تفسیر گذشته بپردازد و با قرائتی خاص از گذشته ،سازد تا با دستاوردهای ناداستانمهیا می

 (101-100 :8010 ، ة)المناصر.« بخشدبشخصی و نگاه ما به آینده را شکل 

توانند ها میکند که داستانها به تنهایی ثابت میای و فراوانی آنهای تاریخی و زندگینامهنتنوع داستا  

 از»از سویی دیگر، ؛ شده را در خود جای دهند که تاریخ هم بخشی از آن استآزادانه کل دنیای شناخته

ا را به قصه هسیرشان باید آنبرای تف ،دنروبا زمان پیش میو د ننیاز به تفسیر دار هاآن جایی که واقعیت

؛ است تشکیل یافته yrots ةکلماز  history انگلیسی بخشی از کلمه تاریخ هرچه باشد در زبان .تبدیل کرد

ا بلکه باید منتظر ماند تا کسی گذشته ر ؛دهددر گذشته رخ نمیعاً پس شاید بتوان گفت که تاریخ واق

 (821: 1562ابوت، ) «.پردازی کندروایت

 تو در توروایت شیوۀ  .6-6

یک یا چند  ،هاکه در ضمن آن ا استهای از داستانمجموعه ةارائ، 0داستان در روایت تودرتو یا داستان

ای را د و با هم مجموعهنشوتوی هم آورده می در که تو یهایداستان» ،به عبارت دیگر ؛داستان دیگر بیاید

واحدی را تشکیل  روایت مستقل و کامل هستند و با هم ،ها به تنهاییاین داستان .دنآوربه وجود می

های واحد است که منجر به استنتاجی یکسان و مایهنداشتن ب ،روایت ةهای این شیواز ویژگی .دهندمی

خواننده میان » ،در این شیوه از روایت (826 :1562میرصادقی، ) .«گرددپیوندشان به یکدیگر می ،در نتیجه

در و  و از اهمیت یکسانی برخوردارند این دو خط به هم مربوط .رفت و آمد استدر  ،پیرنگی خط دو

 زکریا) «.پیوندندرسند و به هم میکنند تا اینکه به پایان داستان میطول داستان به طور موازی حرکت می

 (25: 8011 القاضی،

که  طوری به ؛آورده زمان حال میب نیز آینده را ،اوقات ه؛ بلکه برخی ازگذشت تو نه فقط در تو تروای   

 در این. بخشددر زمان حال می الِها نیروی فعّبه آن و درک نیستها قابلتمایز بین آن ،ای لحظاتپاره

علت یک معلول در روایت  یا صرفاً ،شدهبه یاد آمده و سپس فراموش ةیک لحظ گذشته صرفاً ،شیوه

ای هحالی که در سایر صورت در ،حضوری فعال است ثیر مستدام وأبلکه یک ت ؛حوادث نیست ةپیوست

ته باز به گذش آیند و مجدداًزمان حال می یعنی ؛تصاویر و سوابق گذشته برای لحظاتی به سطح ،روایت
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 هن ،کنندراق میطو اصوات در زمان حال ا  تصاویر ،روایت تودرتو ةشیو در .مانندگردند و در آنجا میمی

م اتفاق اند و هنوز هشکل که اتفاق افتادهبلکه بدین ؛اندوزگاری اتفاق افتادهروزی ر فقط به صورتی که

 (882-882: 1526رحیمیان، ) .«افتندمی

 ،ارتباط مشخص و بدیهی با یکدیگر ندارند ،های داستانتوان حتی در شرایطی که رشتهزمانی را میهم   

ه تعبیری ب .شوندند و برخی اوقات بر هم منطبق میآمیزگاه دو قصه با یکدیگر در لحظاتی می .ایجاد کرد

نچه آ .افتدپشت داستان است تا رویدادهایی که در آن اتفاق می ةها در اندیشارتباط اصلی آن» ؛دیگر

 (582: 1561برانیگان، ) .«روایت است ةبر پیکر ةیافتسیطره ةاندیش ،سازدرویدادها را به همدیگر مرتبط می

های دیگری دارند که از رخدادهای به هم مربوط و ویژگی ایراوی و مجموعه ،هاایتاین رو هر کدام از

های روایتدارای خرده، فارغ از حجمشان ،هااین دست از روایت» .کنندخوانی را منتقل میبه ما حس قصه

 (582: همان) .«گذارندها را به نمایش میهستند که افکار شخصیت ایدرونی

 های آنتان و مؤلفهتحلیل داس. 6-6

 ةدفـاع از رسال ةدر جلس که نخست داستان تیشخص ،میابراه ینورماجرایی است از  «حلاجال طیف »

الحاد حلاج مردود اعلام شده است. در  ةکه تزش به بهان ابدییمنصور حلاج، اطلاع م ارةخود درب یدکترا

 یور. ندیگشایو زبان م ردیگیاو جان م رحلاج در براب الیشکست، خ نیاز ا یناش یاوج دوران افسردگ

 نیاند و دسلطان را گرفته دورند که اطلبجاه ییو فقها خوارانرهیهر دو گرفتار ج ،حلاج و او ابدییدرم

حلاج و  یغرق در ماجرا ینور رو،نیاز ا ؛قدرت ییبه کاخ جادو یابیراه یاست برا یاسم شب شانیبرا

را از  گرانیخود و د ،یتا به دور از جانبدار کندیم یرا حلاج وا یآن دوره، ماجرا یخیتار اتیجزئ

 یگریطه، خط دنق نیبه ا تیروا بردن شیبا پ سندهیبنشاند. نوتاریخ مستند به قضاوت  ییهاتیرهگذر روا

خلافت  ةدر دور را اوضاع حکومت ،یبه نور تیبا سپردن رواوی  .دیگشایرا در رمان خود م تیاز روا

. کندیم یمستندنگار ،در قاب ناداستان یخیها و منابع کهن تارنوشتهبر دست هیبا تک م،دو یعباس

 یتناظر ،و عالمان مفتونش انیبر حکومت وقت، مفت افتهیطرهیس یکیاز تار ینور ةموشکافان یهاپرداخت

 ییهاالوگید و لاجو ح ینور ةمکاشف ت،یروا ی. در اثنادهدیارائه م رنگیهر دو پ یهاتیماهرانه از شخص

 یخیتار تیرواآمدهای مکرر میان  و رفتدر کنار  رد،یپذیم صورت انشانیحوادث رخداده م رامونیکه پ

ج و که حلابخشد این باور را در رمان تقویت می شیوة تودرتو انجام پذیرفته است،ی که بهو داستان

در هر دوره حضور دارند؛  که اندوستهیمتداوم و پ یو حضور انیجر ،آن دوره کیتار یهاتیشخص

 زا سال 82 شدن یرا پس از سپر یخود، نور یانیرش پاب  در تیتر. رواو البته پررنگ یشگیهم یحضور

 یخود است؛ برش نامةزندگی یو انشا با مطبوعات که در حال مصاحبه کشدیم ریبه تصو ماجرای خود

 .سازدگر میجلوه ترنعیارا  تیروا یرخطّیغ رنگیپ صل وآغاز متّ به را انیکه پا
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 استفاده از نظام غیرخطیّ روایت. 6-0

است  بندی هدفمندیها، صورتناداستانای از ساختن آن با سلسله همراهتودرتو و  روایتاستفاده از شیوة 

برشکستن  و 2روایت غیرخطی منظور، کاربستبدین .که این نویسنده عربستانی در این اثر برگزیده است

 هآن بهر جای داستان ازدر جای اوست که های برجستة این فرم از روایت، از جمله تکنیکادهادرخ توالی

و  های رئالیستی کاربرد دارند، وقایع برحسب ترتیبهای سنتی که بیشتر در رماندر پیرنگ» .است گرفته

 و رن، این ترتیبهای مدکه رویدادها در پیرنگ رمانروند )پیرنگ خطّی(، حال آنتوالی زمانی پیش می

 ( 550: 1565)پاینده،  «کنند.وار بین زمان حال و گذشته نقض میتوالی را با حرکتی آونگ

های شوند و جای خود را به چینشروایت، رویدادها از دایرة علّی خارج می غیرخطی ساختار در     

سازد، رو میاننده را با آن روبههایی که خودهند. این شیوة نسبتاً جدید، باتوجه به غافلگیریمعنایی می

م، الحلاج عمیق شوی در پیشبرد حوادث تاریخی و داستانی طَیف  تواند بسیار جذاب باشد؛ چنانچهمی

بخش از آن، توالی  06تنیدگی این دو روایت، در هر در راستای درهم يمشاهده خواهیم کرد که العلو

 آغازین، داستان مخاطب را با مثال در صفحات طور به ؛ستا خطّی ترجیح داده و معنایی را بر توالی زمانی

 پس از به آتش کشاندن نوریبالی سازد که در آن، لحظات سبکخود مواجه می بخشبرشی از نمای پایان

 : به روایت درآمده استدکتر فالح دفتر خاطرات 
 

س بعمقٍ. أشعل سیجارة. أنفثُ م»  کرُ ـ. أفلاحقةٍ مُت تٍ نها نفئاالآن أشعرُ بقلیلٍ من الارتیاح. أَتنفَّ
 بصوتٍ عالٍ، و أقول لنفسی معـزّیاً: لکنّنی رغم ذلک تطهرتُ و تخلصتُ من عـوالق الدنیا آخـر 

 و کان هذا اما اولئک الذین أعـرفهم جیدا، فلا یزالون مختبئین کالفئران فی جحورهم... المطاف.
کبر انتصـار، و افضل عـزاءٍ لی، و الحمد للّـه من   (9: 8112،  ي)العلو...« قبل و من بعد أ

پی بین دو خط روایی داستان، درصدد است تا مرزبندی این دو روایت  در با رفت و آمدهای پی يالعلو   

و جزئیات آن،  نوریچنانکه مدام در امتداد روایت ؛ تر نشان دهدرنگرا حتی در ساختار فرمی آن نیز کم

ری در نوگیرد که با ماجرای هایی پیش میبازگشته و روایت را از برشای، به ناداستان بدون هیچ اشاره
را به صورت غیرمستقیم در برابر مخاطب ؛ صورتی هدفمند که با تودرتویی خود، دو روایت تقابل است

ری به تآشفتگی پیرنگ و غیرخطی بودن زمان تقویمی روایت را به شکل ملموس. نمودار ذیل، آمیزددرمی

 گذارد:می معرض نمایش
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 مندجهت زاویة دید. 6-1

 یهاییگشاتیاست، شخص دهیبرگز تیدو روا یدنتن درهم یدر راستاي که العلو ییهاجمله طرح از

ف هر مختل یایکوشد تا زوامی تیگونه از روا نیدر ا سندهی. نوهاستشخصیتاز  هیرایپیجانبه و بهمه

 یدگینتهمانشان، دریمشترک م یبه وجه دنیبرجسته سازد که با رس یخود را به نوع ییاز خط روابخش 

است،  داشتهخود به آن توجه  تیدر روا یکه و ییهامنظور، از جمله کاربست نیبد ؛را ممکن سازد

، رگید بر عناصر کندیانتخاب م سندهیکه نو یدید یةزاو. »است تیروا یةمند لحن و زاوانتخاب جهت

رد؛ چراکه دا ییبسزا ریثأت یپردازسبک و صحنه رنگ،یپ نیگسترش و تکو ،یپردازتیشخص :همچون

قدر مهم همان» ،در داستان دید یةزاو(. 18 :1561 ،یرصادقی)م «است. دید یةدر گرو زاو ،داستان یبندسازمان

ها، تیپرورش شخص یراب دلیل نیبه هم اهمیت دارد؛زمان و مکان  ای هنگ داستانآاست که ضرب

 .(82: 1560)راسلی، .« است یضرور یعنصر

 جست ة نویسنده،چندگان دید یةدر انتخاب زاو توانیرمان را م نیدر ا تیلحن روا نشیگز هدفمندی   

ر به دو ییهایو معرف هاتیشخص ةجانبدر پرداخت همه یکه سع ینگاه در داستان نیا تیاهم ؛جو کرد و

از  یمختلف یهادر بخش ؛دینمایمهم م اریبس ،دارد -یخیتار یهاتیدر شخص ژهیوبه    –ی از جانبدار

نظر صرف .تاس گزیدهبر را یمختلف یایزوا ت،یشخص کی یمعرف یچگونه برا يلعلوا که مینیبیداستان م

 یتصهای متعدد در روایت، استفادة چندگانة نویسنده از یک لحن واحد در پرداختن به شخاز تکثر لحن

به  "نِ راویم"با  راروایت  ،دکتر فالح گشایی ازشخصیتتوجه است؛ به طور مثال، وی در نیز بسیار قابل

ر داستان د نوری شخصیت قامت که درنویسنده  دید ةنخست با زاویاست؛  برده مختلفی پیش هایصورت

 : داردحضور 
ة، فقد کان یبدو رجلاً »  متوازناً وقوراً، ذا سمتٍ هادیء، و من یلتقی الدکتور فالح لأول مرَّ

 و علی محیّاه ابتسامةٌ صفراءُ تعلو وجهه، و تفوح منه عطورٌ شـرقیةٌ، یرتدی ثیاباً مکویّـــةً 
مـیءَ غیـو ... ولاش منشاة، و  سُ منه. أحاول رئاسة القسم و أنا ر ذلک. منذ تسنَّ  دوما أتوجَّ

ـه أعرف در استـطاعتی. و لکنـی کنتُ ـعنه بق الإبتعادَ   به، و ها الاصـطدام   لا مـفـرَّ منَ  أنَّ
کنْ أنا ! و لم تُ أخـشاهـما کن د حدثقَ   ذا المـکانـفی ه ور فالحـالوحید للدکت الضحیّة أ
 "الجامعة". لقد ساهمَ فی مضایقة  کثیرون من الأساتذة  الجامعیین-مجازاً -یطلق علیه الذی 
ر بعضهمـالمرموقین. س و الجامعیّات  ل انهمـإلی أوط فَّ   ال  ـالأعم إلی منهم دداً ـع و حـــوَّ

 (.12-11 :8112 ، ي)العلو« ـصاتهمعلـماء متـمیّزیـن فی تخصّ  و ألغی عقودَ  الإداریّة 
برای . زدپرداریزی خصوصیاتش میبه برون و سپردن روایت به او، دکتر فالحسپس از از دریچة ذهنی    

هایش به نمایش گذارده و ها و کینهرا در حال انشای خاطرات، عقده فالحدکتر  در برشی از داستان، نمونه

 : سازدشکل مخاطب را مستقیماً با حالات روحی او مواجه میبدین
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نی رجـلٌ لا ینـــسی ثأره بســـهولة؛ و سوف أعـــودقرّ »  رتُ العـودة إلی حلـیمة. أعتــرفُ أنَّ
 أترکـها بنار الإنتــظار. لمْ أعـدْ  أن قبـل ذلک لابدّ  کـنْ و ل معــها...  حسـاباتی یومـا لتصفیة  

 تة أشهر... حـینما عدتُ إلی البـلدة  لمْ أنـسَ ما حـدث لی، بل جئـتُ ـدَ سـإلی القریة إلّا بع
 الخروج، أو الهرب الکبـیر. قبل اـنهُ  ی کانَ رَ الذّ ـآخرَ غی لاً ـ! کنتُ رج بثأری ذاً ـآخ خصیصاً 

بَ فی طینة  الهجر  و الإهمال و تغرقَ فی حمأة النسیان ترکتٌ حلمیة کلَّ   «هذه المدة لکَی تتقلَّ
 (111)المصدر نفسه، 

های چندگانة راوی اول شخص را در پرورش شخصیت دکتر فالح به در شواهد بالا، کاربست با تدقیق   

رونی و از دریچة ذهن شخصیت حاضر را با زاویة دید بی يالعلو در نوع نخست، کنیم؛مشاهده می خوبی

ری از شخصیت مقابلش، تصوی شکل، با روایتینشیند و بدینروایت می به -او مقابل شخصیت -نوری

ثبیت به دور از جانبداری ت کند؛ اما برای اینکه نگرش به شخصیت راخاکستری در ذهن خواننده ترسیم می

 دهددر قالب یک خودنگاشت تداوم می گرداند، در شاهد دوم روایت را این بار از زبان خود شخصیت و

رض معای را در ریختههای تاریک مستند حلاج، شخصیت برونتا در ادامه برای تناظرهایی از شخصیت

 دید مخاطب به نمایش گذاشته باشد.

 . ناداستان2-6

و  لیدلااز  ایدر واقع در تلاش است تا از مجموعه ،رودیکلنجار م یتیبا واقع یناداستان وقت ةسندینو

 دنیرس یاو برا» کند. دایمنسجم و محکم دست پ ةنوشت کیبه  ،متفاوت درکش از موضوع ةو نحو جینتا

 ،آشنا باشد اتیادب یهاو بم ریبا ز شتریاست. هرچه ب ازمندین ییگوداستان نیبه قوان ی،ساختار نیبه چن

طور چ کردن، تیچطور روا ی،متن نیدر چن .کند انیتر باش با موضوع را جذابیتواند کشمکش درونیم

( در این ژانر، دیدگاه 12 :1562 )ابوت،« بسیار مهم است. ،شودیم تیکه روا یزیه با چهمواج ةو نحو دنید

 ،رونیا از ابد؛ینویسی انعکاس میهای داستانشخصی نویسنده نه به صورت مستقیم؛ بلکه از رهگذر تکنیک

 یهاداده به یبندیپا نیکه در ع میهست یو ادب یفن کاملاً یتید رواشاه ،اجلّالحَ ف یدر بخش ناداستان طَ

تا حقایق واقعة حلاج، با ظرافت هرچه تمام در  دیجویسود م ییگوداستان یهاتیظرف یاز تمام ،یخیتار

 روایت ظهور یابد.

ز شخصیت در ناداستان خویش به ویژه هنگام روایت ا يالعلوپردازی که از جمله شگردهای داستان   

ین ب به این شکلنویسنده درصدد است است.  "دوم شخص"بندد، استفاده از زاویة دید حلاج به کار می

. کنده میاستفاد "تو"، از "من"اش با داستان فاصله ایجاد کند؛ به این ترتیب به جای ضمیر خود و درگیری

و داستان از میان  او میان ةفاصلهای داستان مبدل شده و در این شیوه، خواننده به یکی از شخصیت»

رار قحوادث تر در جریان شخصیت اصلی داستان است، سریع خود ،که خوانندهیی جانخیزد و از آبرمی

 .(116: 1522کنان، ریمون)« کند.پیدا میهای آن با کشمکش ی بهتریگرفته و درگیر
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 ع التقدمـلی مهوی الأفئدة. ترحلُ مإ  أشواقکَ   إلی مکة. تسبقک  ترحلُ   قوافل الحج   ی إحدی ـف»  
. حـجم القاف  فی   وح  و الجسد   کـَم یتَزایدُ یــومًا وراءَ  و ظـعونها  لةـالطریق تجد نفسک خفیفَ الرُّ
. یزدادُ الطریق من یومٍ بمن یریدُ الحجَّ من المسلمین    ماکن 

َ
 ذلک  مع صعوبةً و وحشةً، و  مختلف الأ

 الصحراء الواسعة یـف فکار  و قلبک مترعٌ بالصبوات.الأشدٌ بـعقلُک محت ک.حول یدور عر بماـلا تش  
 غر  الشاحب.ـونها الأمـالصحراء بل لا   و الشمس،  حرارة یهمّک احتدام تجد نفسک خفیفاً. لم یکن  

 .(119: 8112، ي)العلو« تستکین روحک فی الخلاء  الصامت. لا شیءَ هنا سوی السکون
 يلعلواهایی است که اند، از دیگر تکنیکان متعدد و البته موثقّ که خود بخشی از روایتاستفاده از راوی  

، جحلابرای ارائة تصویر روشنی از مراحل مختلف زندگی  وی در ناداستان مورد استفاده قرارداده است.

برد ییش مپ« شهود محکمه»و برخی اوقات توسط « شبلی»، گاه با «نصر قشوری»روایت را گاه از نظرگاه 

 حاکم بر آن دوره با جزئیات بیشتری روایتو نیز شرایط سیاسی اجتماعی  حلاج شخصیت سان،تا بدین

 گردد.

های فنی ها، از دیگر ویژگیهریک از آن ها و روایتشخصیتهای فرعی و خردهتوجه به شخصیت   

، بر هاوایت به نام هریک از آنهایی از رناداستان در طیف الحلاج است. نویسنده گاه با اختصاص فصل

ورزد؛ برای نمونه، در برشی از نقش انکارناپذیرشان در ظهور جریان غالب، بر هر دو روایت تاکید می

 حلاجچهرة  نماییسیاه و سفید در  های فرعی بسیاری کهشخصیت ه.ق، از 511داستان در ذیل وقایع سال 

 :های زیر اشاره کردها، باید به شخصیتاز تاثیرگذارترین آن کند کهمی رونمایی    اند،ایفای نقش نموده

 هاییتیشخص نی؛ از نخسترزق حلال نمودهصرف کسب سراسر را  زندگانیحلاج که  ةشیپدر پارساپ   

 وقت ةشیپستم فهیخل .کشدبه تصویر میاو را  یتیحلاج و بستر ترب یاو، کودک یزندگان اتیاست که جزئ

، وزیر وقت دربار که نقش عباس بن حامدبا جماعت پرکینة زنگیان در کنار  های حکومتشکشمکش و

های شخصیتی مؤثر در روند سازی اسباب قتل حلاج برعهده دارد، از دیگر گروهپررنگی را در فراهم

فقیه  -یابوعمر مکّ دهد.اند که ماجرایشان، ترسیم آشکاری از چهرة سیاه حاکمیت را ارائه میروایت

بر  ار انی، دربارانتخاب کرده بودپسر خود ی که او را برا یکه به خاطر ازدواج حلاج با دختریی پ رمدعا

ای در مستند حلاج و نیز در فهم مطلق یک فقیه شخصیت دیگریست که سهم عمده -شوراند او هیعل

 کند،یکه حکم مباح بودن خون حلاج را انشاء می مالک وسفیبن محمد  القضات،یقاض خودکامه دارد.

امشان طلب و خودباخته که احکجاه انیاز مفت ایبرجسته ینماد دیگری از ناداستان است؛ شخصیت کلیدی

حلاج  هیمستبد او به ناحق بر عل ریو وز فهیکه از ترس خل یانی. عامگرددیصادر م تیحاکم الیمطابق با ام

یگر ، طیفی دنندنشییاعدامش م حلاج و ةشکنج یجهل به تماشاگسترة  و در ندگشاییلب به شهادت م

ه کاشاره کرد، شخصیتی حلاج چاک سینه دیمر، یشبلاند؛ همچنین باید به پردازان ماجرای حلاجاز نقش
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ز ا یافتهشخصیتی تجسم گردد؛یم تیذهن او روا ةچیداستان از در یگاه حضور دارد و تیدر هر دو روا

 کند.بازد و راه کج نمییدر گسترة جهل، رنگ نم که داریآگاه و ب جریانی

حلاج از آن روست که  یماجرا یو اصل یفرع یهاتیبه شخص سندهینوع پرداخت نو نیا تیاهم   

 شود و باعث سازد مدنظر رهسپار ةنشسته، به واقع تیکه به روا ییهاتیشخص ة ذهنیچیخواننده را از در

آنان  ،یاز مستندنگار وهیش نی. اایجاد شودثابت و ماندگار در ذهن  یتیذهن ،هاشخصیت آن کیکای یبرا

 .دسازیبرجسته متبلور م یو نماد انیو در قالب جر دهیرف رهانصِ یخیتار هایتیرا از قاب شخص

  هاتناظر شخصیت. 6-6

حلاج  ةهای واقعشخصیتخرده و هاز یکایک شخصیتا را فراوانی ازاهای مابه ابراهیم، ينور ماجرای در

نخستین  شکبی .است آمیخته به خوبی درهم را روایت دو دلنشین، تناظرهایی با ساخت که کنیممشاهده می

 را آن شکل دو به است که نویسنده ينور ، شخصیتدهدارائه می را با حلاج شخصیتی که تناظر مستقیمی

 ذهن در درنگرا بی نقش دو این که ایپیرایهبی و مستقیم هایاشارت با است؛ نخست آوردهدر داستان 

 :نمایدمعرفی می را بسان مصداقی از حلاج نوریخواننده ایجاد نموده و 
، فتکشف لک امورٌ جدیدةٌ کانت خافیةً علیک»  تغوصُ یومًا بعدَ یوم فی سیرة  الحلّاج 

. مـا  أثناء کتابتک رسالةَ الدکتوراه. هنالک تقاطعاتٌ کثیرةٌ تجمع بینکً و بینَ الحـلّاج 
 .(28: 8102، يالعلو) «لکَ الآنَ و لو جزئیاً  حدث للحلّاج یحدثُ 

ی از اهای مشابه؛ شیوههای یکسانِ هر دو شخصیت در موقعیتو گاه در لفافة روایت و از طریق واکنش  

 :برای نمونه. نمایدبه عنوان یک جریان و اندیشه، سهم بسزایی را ایفا می تناظر که در معرفی حلاج

 تیدو شخص نیا جمله نقاط مشترک از ت،یدو روا هر ته به قدرت وقت درو قضاّت وابس وجود داوران -

 است.

جانب استاد خود و در  حلاج از یاست که در ماجرا یگریازدواج، وجه مشترک د بر سر یتوزنهیک -

 .ردپذییصورت م )دکتر فایز( ی اواز جانب پسرعمو ينور تیروا

 و دیحلاج با تبع یکه در ماجرا ر دو شخصیت استنمودهای اشتراک ه گریاز د ،و انزوا شدگیطرد -

 .شودیتکرار مو سرگشتگی او با اخراج از دانشگاه  ،ينوردر مورد  ش ورمکرّ هایمهاجرات

 تیاست. در روا تیدو شخص نیا ی یکساناهمؤلفه گریاز د ،شهیو مقاومت در بسط اند یستادگیا -

گاه که رسالة آن ی،نور یو در ماجرا رساندیرا به ورّاقان مخود  هاینوشتهگاه که از درون زندان، حلاج آن

 .مشاهد هستی را ایستادگیاز  یمصداق بارز سپارد،یم محلی انتشارات به ،خود را فارغ از هرگونه ارعاب

 ةتافیتناظر قیاز مصاد گرید یکی سانی مجازاتشان،ه و همدر محکم شخصیت دوهر  هیعل یدعو ةاقام –

 ست.اشخصیت دو  نیا
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ست ا شخصیت دو هر از دیگری مشابه واکنش ها،در برابر تاریکیو عطوفت آکنده از گذشت  ینگاه -

حلاج به عنوان جریانی پرتلألو، مصادیق بارزی از آن را در جای  نمودن از انتقام و نظربا صرف نوریکه 

حلاج در برابر جبهة مخالف  لالعمعکس به توانمی هااین واکنش جملة ؛ ازاندجای روایت انعکاس بخشیده

 :خود اشاره نمود
ی و يتلتق»  بأناس من کلّ صنف فیـهم البرُّ و الفـاجرُ، المؤمـنُ و الملـحدُ، المهتـد 

 تواء ـو الاح بُک و محبتک تتسع للجمیع بلا استـثناء. تدرک أنَّ المحـبةً ـقل الضّــَالُ.                           
کـبرُ الذی ینْطوی علیه قلبُک و رُّ ـللجمیع هو الس                            

َ
 الناجع   روحُک، بل هو العلاجُ   الأ

 .(131 المصدر نفسه،)« .الجسد   لکل  عذابات الروح  و                                                 
 بن عباس حامدهایی چون شخصیت بااو را توان میدر روایت حلاج،  ای است کهدیگر چهره فالح دکتر -

 عایتسهر دو از تاثیرگذارترین افراد در که  نمود همقابل -وزیران وقت دارالخلافه -بن فرات ابوالحسن و

 دیدةپ که برابر نمود یمکّ ابوعمر باتوان می همچنین وی را؛ آمدندمی شمار به خود علیه شخصیت مقابل

 .سوق داده است زیتوهر دو شخصیت را به کینه ،ازدواج

 ،الکیم یوسف بن محمدای از تبلور برجسته است که نوری ةرسال داورانو  دکتر فایزدیگر، شخصیت  -

صدور  و ستیزیدنیاپرستی، عدلچون  هاییویژگی در روند؛ نقشی کهمی شمار به حلاج ةواقع القضاتقاضی

 است.روایت خلق نموده های متناظری را در دو شخصیت احکام مطابق امیال بالادستان،

 تربسیار پررنگ حلاج را هایهای مثبت، مؤلفهشخصیت تناظر در تا داشته سعی این روایت در يالعلو   

از سوی دیگر، در تقابل  ؛تا او را به عنوان یک محور ثابت و جریان همیشگی معرفی نماید نشان دهد

وصیف تر تاند، بسیار تاریکنقش پرداخته به ایفای هایی که در روایت نوریهای منفی، شخصیتنقش

تر از آنچه در زمان حلاج رخ داده، توزی بشر بسی افزونشکل نشان دهد که جهل و کینهاند تا بدینشده

 :در حال تکرار است
 س کلَّ ـول و الأفکار نفسها و الفکر الأحادی عینه الذی یقیـتعیش بیننا العق»

طُ  شیء بمنظور رمادیٍ عقیم غیر قابل  للحرکة و التنوّع و التطویع. لانزال نتخبَّ
 الرداءة. لو قیـض لک أن ظلـمةٍ سرمدیةٍ حالـکة. نحـنُ نعیــش فی زمـن   فی

 ذاتهم ک. سـتجد الأشخاصن عصر  ـع اختلافا کثیراً  دتَ ـ، ما وجموکَ کیحا
 همجدُ ستَ  ما کانو اکثـرَ فجوراً فی الخصومة.و ربَّ  ها،سراوة  نفضو ال بالعقلیات  

شًا و جَهلا                                      هم ازدادوا توحُّ روا کثرًا و لکنَّ  .(050 المصدر نفسه،)« .لم یتَغیَّ
 :های این دو روایت را این گونه به تصویر کشیدتوان نوع تناظر میان شخصیتدر یک نمای کلی، می
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 های مستقیم. معناگشایی6-0

اه و گ یشناختنشانه یهاو دلالت یفرم یهاگاه با واسطه و از رهگذر ساختار»معنا در داستان،  افتیدر

 یهادر نوشته میمستق یهایاز معنابخش وهیش نی. گرچه اابدییتحقق م یکمتر یهایدگیچیو با پ واسطهیب

و  چیاست همگام با پ درصدداست؛ چراکه رمان نو  ود را از دست دادهخ گاهیرنگ باخته و جا یامروز

 یشیو نما یفرم یهاتیظرف گریو احساس انسان معاصر گام برداشته و معنا را در د شهیاند یهاتاب

تناظـر 

 اهتصیشخ
 غیرمستقیم مستقیـم

 تناظر 

 هایشخصیت

 دو روایت 

 ناداستان

 

 داستان

 تنها نماد برجسته  "حلاج"
 

 
 گستر و جریانیظهور همه

های در چرخش بین شخصیت

 فرعی و اصلی
 

 وارظهور جریان

 صیت برجستهشخ "نوری "

 
 ظهور مصداقی و در سایه

نماد برجسته و  "دکتر فالح"

 گسترهمه
 

 

 اهشخصیتکثرت در بین خرده

 

-تر و جریاانعکاس پررنگ -

 وارن
 

 

 شخصیت مثبت

 

 شخصیت منفی

 

 شخصیت مثبت

 

 شخصیت منفی

چهره به 

 چهره
 ک نش

 واکنش
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 با و وارکیداستان را کلاس افتیاز ره یهستند که همچنان بخش یسندگانیاما نو ؛داستان به ظهور برساند

 نیچن اتخاذ» سندگانینو از یبرخ (01 :8002  )بنگراد، .«رسانندیم ظهورة منص به یدگیچیپ نیترکم

 لیدر ذ را بلکه آن نگرند؛ینم بیع به دیدة را نه تنها یداستان یهاطرحدر  یستیمالینیم یهاکردیرو

 « مارند.شبرمیفق مو رنگیپ کی یهاجمله کاربست از آن را و کرده یمعنا تلق ظهورهای ی شیوهگیچندسو

 .(08)همان: 

 یاجرابلکه م ی؛خیتار تیشخص کیکه نشان دهد حلاج نه فقط  آن یبرا نیز در طیف الحلاج يالعلو  

بند بوده است، به طوری که به این دوگانگی ظهور معنا در روایت خویش پای است، رگیعالم یانیاو جر

و  یجیتدر هایگشاییتیگاه با شخص ت،یدو روا هایِتیاز شخص ییگاه با ساخت تناظرها بینیممی

ن و های مستقیم، حلاج را به عنوان جریامعناگشاییبا  زین یو گاه یخطیرغ ةویکاربست ش تودرتو، گاه با

یدا پداستان در سه قالب ظهور  نیحلاج در ا تیشخص ،به عنوان نمونه کند؛ای فرازمانی معرفی میاندیشه

ش مورد کشمک ،میابراه ينور یاوست که به عنوان موضوع تز دکترا یجراما تیخست محورن :کرده است

حضور سوم که  و اوست یاز ماجرا یراو یهاینگاراو در واقع گریحضور د ؛است و مناقشه قرار گرفته

که  است تیدر روا میمستق یدر آن مشارکت داده، حضور نیزرا  هاتیشخص گرید ،علاوه بر او سندهینو

ز ا شیرا ب تیدو روا یدگیکه تن یآن را مشاهده کرد؛ حضور نوری گونةخلسه هایتیقعدر مو توانیم

 رسانده است:ظهور  ةبه منص شیپ

 "أما زلت حیًا" ؟ -»                                             
 مْ ".ـ" نع -                                             

ک میـّتٌ من ألفٍ و مئة سنة و نیـف .." -                                               و لکنَّ
 "لا... لم أمُت و لَنْ أخدلَ مریدیَّ و مُـحبیَّ الذین -                                             
 (28: 8112،يالعلو)« مکـثوا بعد مـوتی، ینتظروننی و ینتظرون بصبر فارغ عودتی"                                  

د و پرساز حلاج پیرامون جفایی که بر او رفته، سوال می نوری همچنین در بخشی دیگر، آنگاه که  

 دهد:توجهی که او در همین راستا ارائه میپاسخ قابل
 ،لتی لا تهمّهم أفعالُ البشر  م علی شاک  لا یهمّنی ما فعلوه بی، فمَن هُ »     
ا  فأنا لا        أعرفُ کم أنتَ مرهقٌ و متعبٌ . فی قلوب کل  محبٍّ لیزلتُ حیًّ

مل  
َ
 .(28 المصدر نفسه،)... « و مصابٌ بخیبة الأ

کوشد تا رهیافت داستان را به شکلی چندسویه، به منصة های مستقیم، میبا این دست از اشارت يالعلو    

 ان و نیز حضور غیرمستقیمی کهظهور رساند؛ بدین منظور، علاوه بر پروراندن شخصیت حلاج در ناداست

مندی که های جهتهای نوری و دیالوگدر داستان به عنوان موضوع رساله به او بخشیده، با مکاشفه
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ا علاوه است ت تر در روایت خویش تسرّی بخشیدهواسطهوارگی حلاج را بیمیانشان برقرار ساخته، جریان

 مستقیم نیز متبلور گردد.جانبه و شگردهای پیچیدة فرمی، حضور او همه بر

 گیرینتیجه

قاب  های ماجرای حلاج، فراتر ازها و روشناییدر طیف  الحلاج، برای آن که نشان دهد تاریکی يالعلو

ها و رویداد تاریخ، اندیشه و جریانی پیوسته، دائمی و در حال تکرار است، روایت خویش را با شخصیت

سازد و برای آنکه پیوستگی این حضور را در قالب روایی خویش ه میای از داستان و ناداستان همرادوگانه

 تنیدگی روایت داستانی و تاریخیبرد. درهمهای فنی شیوة روایت تودرتو بهره مینشان دهد، از کاربست

هر دو  هایریزی شخصیتاشاره است. نخست بخشی است که وی با بروندر ابعاد متنوعی، قابل يالعلو

منظور، از سویی با استفادة ها آماده ساخته است؛ بدینها و شخصیترا برای تناظر نقش روایت، زمینه

ای هتر نمودن روایتِ شخصیتدیگر با پررنگ بیرونی و از سوی و مند، زوایای دید درونیچندگانه و جهت

یرمستقیمی ناظر غها، تها و شباهتهای مثبت در ناداستان، مقایسهکردن شخصیتمنفی داستان و نیز کانونی

ها، نقش بسزایی را در پرورش شخصیتاین میان، توجه او به خرده در نهد.را در ذهن خواننده برجای می

جنبی  را به صورتی تنیدگیهایی که تناظر و درهمعلاوه بر تکنیک يها برجای نهاده است. العلوشخصیت

ردن داستان بای که از اثنای روایت، با پیشسطهواهای بیبا معناگشایی و غیرمستقیم متبلور ساخته است،

گری گردد، شیوة دیای با نوری عیان میکه حلاج در حضور سوم خود و در بستر مکاشفه سویی و به سمت

ای هدیالوگ خلال از نویسنده اخیر، نوع در است. را تجسم بخشیده هاتنیدگی روایتاز تودرتویی و درهم

تقیم، مس صورت های مقابل او را بهشخصیت و تاریخی شخصیت وارگی اینانجری نوری، و پردة حلاج بی

 پردازی در روایت بازتابانده است.داستان هایخم و دور از پیچ واسطه و بهبی
 

  ها:نوشتپی 
 که در استالتحصیل رشتة هنر از دانشگاه مکهّ عربستانی، فارغ نگار، نویسنده و روزنامه(م1612) يالعلومقبول موسی  .1

 :های کوتاه و بلندی چونتوان به داستاناز جمله آثار او می؛ های پر سر و صدایی را روایت کرده استهای اخیر، داستانسال

، (8102 خرائط اُلمدن الغاویة)، (8102 زریاب)، (8102 العالم  السُفلی فتیاتُ )، (8100 الخطیئة و الحبّ  سنوات)، (8101 جدیدة فتنةٌ )

از . اشاره نمود( 8102 برلک سفر) و (8102 وخج فان زهور)، (8102 معةرجل سیءُ السَ )، (8102 القبطی) ،(8102 الصَغیر یالبَدو)

 خیال". جای گرفت 8011 های جایزة بوکر عربیاست که در لیست نهایی برگزیده "فتنةٌ جدیدةٌ "، يالعلوهای ترین رماندرخشان

 8016المللی شارجه، جایزة برترین داستان عربی سال  که در نمایشگاه بین پرداز معاصر استیازدهمین اثر از این داستان "حلاج

 .از آنِ خود کرد  را
 

 

2. Nonfiction 

3. Dorrit Cohn 

4. Nested narration 
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مجرد  ضياب. في غضون ذلك، أحیانًا لا یکون الماتّ الکُ  خیال   دورًا رائعًا في تنمیة   تلعبُ  ملهم   کعنصر   خُ التاری
من  تجعلُ  بطریقةٍ  بالحاضر   أخری ویختلطُ  بل یعود للحیاة مرةَ  ،د بدوره التکیفیو لا یحدَّ  التاریخ   من أوراق   ورقةٍ 

 و بغض   الماضي لأحداث   هي انعکاسٌ  الجاریةَ  الیوم جیدًا أن الأحداثَ  کتّابُ  قد دركَ  .هاحدود   تمییزَ  الصعب  
تي الّ  الأحداث   منَ  ةُ المیّ ه العَ تُ قصَّ  و الحلاجُ  .و متکررٌ  مستمرٌ  ه تیارٌ ظر إلیه علی أنَّ ن ینأَ  جبُ لیه یَ مث  عن مُ  النظر  

 ج علی مرکب  لّا الحَ  یف  فی طَ  یرکبُ . لذا  متکررةٌ  فکرةٌ ک إلی رؤیتها الروائی السعودي "،مقبول العلوي" دفعت
ع ها میمزجُ حتی ة ه التقنیّ إنجازات  بو تداخل  المُ السردي  و بأسلوب   ةوثائقیٍ  الحلاج بطریقةٍ  یروي قصةَ  و اللاخیالی

مها ویعمّ  التاریخي و مغامراته من إطار   جَ الحلّا  أن یفصلَ  في السرد هو یحاول بهذه الطریقة   .من الحاضر   قصةٍ 
 المؤلف   مدی نجاح   ندرسَ  نأ فی هذه المقالة بناء علی هذا النموذج من السرد   لذا نریدُ . مستمرٍ  في شکل تیارٍ 

فتح اللاخیالي البحث أن هذا  تظهر نتیجة  .بمنهج الوصفي التحلیلي مستمرٍ  التاریخي کتیارٍ  هذا الحدث   في بناء  
المباشرة رات تناظالاتجاهیة، وال الرؤیة وتوثیقه لشخصیات سرد الحلاج ، إلی جانب تقنیات مثل استخدام الزوایا

ط بین ربتالتفسیرات المباشرة للمؤلف، أیضا  لخطي والمباشرة بین الشخصیات، استخدام السرد غیر ا غیر و
 في تقدیم الحلاج وشخصیات حدثه کتیار مستمر.  أهداف المؤلفنجح في تحقیق  الروایتین و

 ، روایة "طیفُ الحلاج"جَ لحلّا ة، اتداخل  مُ القصة، اللاخیالي، الروایة ال  كلمات مفتاحیة:
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